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روان شناســی علم مطالعۀ رفتار آدمی اســت که برای بهتر عمل کردن و 
به نتیجه رســیدن وارد تمام حوزه هایی می شــود که در این زمینه کارساز 
باشــد. یکی از این حوزه ها حوزۀ هنر اســت؛ چرا که هنر از روح بشر 
سرچشمه می گیرد و روح بشــر آفرینندۀ هنر است. از زمان های بسیار 
دور، محققان در حوزۀ انسان شناســی مایــل بودند تا تلاطمات روانی و 
آشــفتگی های ذهنی بشر را در صورتش مشــاهده کند و این نگرش که 
ســاختار صورت می تواند ویژگی های ذهنــی و روانی را انعکاس بدهد 
باعث پیدایش دانش صورت شناسی Physiognomy شد. دانشمندان 
با توجه به این دانش روی چرایی جنون با کمک نقاشی های کشیده شده 
از روان پریش هــا در حالت های متفاوت تحقیق و بررســی های خود را 
شــروع کردند. در آن دوران هنوز عکاســی به صحنۀ ظهور نرسیده بود 
و تنها راه ثبت چهرۀ روان نژندها کشــیدن صورت های آن ها روی کاغذ 
بود که کار بســی طاقت فرســا برای یک نقاش و فرد مورد نظر بود. در 
اوضاعی نامساعد در حالی که فرد مجنون را به صندلی ها با زنجیر بسته 
بودند از نقاش می خواستند تا او را در آن حالت رقت آور نقاشی کند. این 
رسامی از چهره های واقعی دیوانگان باعث شد گونه ای از روان شناسی 
هنری شکل بگیرد که سرآمد روان شناسان هنری؛ تئودرگریکولت بود که 
ده ها پرتره از بیماران دچار مشکلات روحی را کشید که هرکدام به یکی از 
اختلال های روانی مبتلا بودند. دیری نگذشت که با پیدایش دوربین های 
عکاسی نه تنها جهان را تحت تأثیر خود قرار داد، بلکه علم روان شناسی 

را هم زیر پوشش خود برد.
فرانتسیس گالتون روان شناس انگلیسی بود که به همراه سزار لومبورسو 

جرم شناس ایتالیایی با عکاسی از سروصورت و نوع ساختمان فیزیکی 
بدن مجرمــان و تبهکاران به دنبال رابطه ای میان ســاختمان صورت و 
جمجه در میان مجرمان برآمدند و در زمینۀ اســتفاده از عکس در حوزۀ 

روان شناسی جزء پیشگامان شدند.
جایگاه عکس و عکاســی در قلمرو روان شناسی تاجایی پیش  رفت 
که در قرن نوزدهم، بیمارستان ها بخش های روان پزشکی قبل از پذیرش 
بیماران، به جای نقاشی کردن درگذشته، آن ها را در برابر لنزهای عکاسی 
قرار می دادند. بســیاری از این عکس ها خصوص تصاویرگرفته شده در 
بیمارســتان تبلم در لندن، در کتاب کالین گین و رابرت هورد منتشر شده 

است. 
ژان ژاکوب شــارکو، روان شناس و محقق خستگی ناپذیری بود که در 
پاریس بر روی بیماری های عصبی و پزشکی تلاش شبانه روزی می کرد. 
شارکو کسی بود که توانســت به صورت قابل اعتمادی بین آسیب های 
سیستم عصبی و علائم و نشــانه های اختلالات روحی و روانی ارتباط 
بر قرارکند. او به جایگاه عکس و عکس برداری در حوزۀ کاری خودش 
بســیار ارزش قائل بود و از فرایند عکاســی به عنوان ابزاری به منظور 
پژوهش و آموزش در حوزۀ شــناخت روان و ذهن آدمی بســیار استفاده 
کرد. شــارکو تا جایی پیش رفت که در بخش روان پزشــکی استودیوی 
عکاسی بیمارستان را برای یک واحد درسی در اختیار دانشجویان قرار 
داد. عکس هایی که عکاس مورد اســتخدام شارکو در محل استودیوی 
عکاسی بیمارستان ســاپتریه به دستور شــارکو از حالت های متفاوت 
چهره و رفتار و عکس العمل های فیزیکــی بیماران عکس گرفت. این 
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عکس ها جزء ماندگارترین عکس های تاریخ شــده اســت. شارکو از 
بیماران هیستریک عکس هایی گرفت. او از انقباضات عجیب و غریب 
و شــکل های خاصی که این بیماران به بدن شان می دادند، در حالی که 
ذهن شان از دنیای واقعیت کاملا فاصله گرفته بود، عکس می گرفت. در 
گوســتین، زن هیستریکی هم وجود  میان این عکس ها، عکس هایی از آ
دارد. این عکس ها که زمان حمله ها عصبی اش گرفته شده و حالت های 
متفــاوت فیزیکی را نشــان می دهند، بیننــده را به یاد هنرپیشــه های 
تئاتر می اندازند. این عکس ها نه تنها در تکســت بوک های پزشــکی و 
روان پزشکی بارها منتشر شد، بلکه حتی در میان جامعۀ عموم هنری هم با 
اشتیاق راه یافته اند. در پایان قرن نوزدهم، با انتشار عکس های اگوستین؛ 
توسط استودیوی عکاسی بیمارستان، بیشترین توجه به پدیدۀ هیستریک 
شکل گرفت. شــارکو، این نورولوژیست و روان پزشک فرانسوی بیمار 
را در ســالپتویه در حضور جمع کثیری از تماشاگران و خصوص حضور 
عکاســان معاینه می کرد. موقعیت شارکو و استفاده از عکس به قدری 
به مســالۀ هیســتری اهمیت داده شــد که تمام طبقات روزنامه نگاران 
و دانشمندان و نویســندگان و مردم عادی برای تماشــای او و بیماران 
روانی اش به ســالپتویه می آمدند و شاهد درمان گری و ثبت لحظات لنز 
دوربین عکاس مخصوص بیمارستان می شدند. جذابیت تصاویر پخش 
شده از بیماران روانی تا جایی پیش رفت که فروید سردمدار روان کاوی، 
که علاقۀ ویژه ای به بررسی درمان بیماری های عصبی داشت، وادار شد 
برای تکمیل اطلاعات خود در این زمینه به پاریس سفرکند و یک سال با 
ژان شارکو روان پزشک معروف کارکند و مانند او به وسیلۀ خواب تلقینی 
به درمان بیماری هیستری بپردازد. یکی از معروف ترین تصاویری که از 
فروید به جای مانده است توسط عکاس بیمارستان روان پزشکی است 

که با شارکو همکاری می کرد.
ویلیام شلدون امریکایی ) 1899( روان شناس دیگری بود که در زوریخ 
 Zigmund  همکاری کرد و با فروید Carl Jung سوئیس با کارل یونگ
Freu و کرچمــر Kretschmer نیز تماس و آشــنایی پیدا کرد. ویلیام 

شــلدون در نظریۀ خود به عوامل زیســتی، وراثتی در تشکیل و تحول 
گاهی از  شــخصیت اهمیت فراوان می داد و برای شناخت رفتار آدمی، آ
آن عوامل را لازم می دانست و برای به دست آوردن معیاری که به وسیلۀ 
آن شناخت رفتار و شخصیت افراد میسر گردد، تحقیقات خود را در سه 
مرحله انجام داد. 1. مرحلۀ مردم شناســی؛ 2. مرحلۀ روان شناسی؛ 3. 
مرحلۀ آماری. شلدون و همکارش استیونس در کنار استفاده ازروش های 
آماری از دوربین عکاســی استفادۀ شایانی برای تحقیق خودش کرد. او 
هزاران عکس از دانشــجویان در حالت های مختلــف روبه رو، نیمرخ، 
راست و چپ و...گرفت و آن ها را مطالعه و طبقه بندی کرد. دسته بندی 
آن ها برحسب چگونگی ســاختمان بدن و همچنین با توجه به رشد هر 
یک از سه لایۀ جنینی اکتودرم، مزدورم و اندودرم بود. وی با انتشار کتاب 
اطلس انسان ها و تعدادی از عکس های گرفته شده در 1954، سه جنبۀ 

شخصیتی زیر را مشخص کردند.
الف( جنبۀ اکتومورف: که با غلبۀ قدرت سلســله اعصاب و پوســت 
همراه است افراد این گروه لاغر و قدبلند هستند )تودار،کم رو، درون گرا، 

انزوا طلب، حساس، آرام، دارای عزت نفس(.
ب( جنبۀ مزومورف: که با رشــد و استحکام عضلات و استخوان ها 
مشــخص می شــود. مانند ورزشــکاران و افراد قوی )پرجنب وجوش 

،شجاع، پرخاشگر و از نظرجسمی فعال(. 
ج ( جنبۀ اندومورف: که با رشــد و برجستگی اعضای درونی مانند 
امعا و احشا همراه است. افراد این گروه چاق و دارای رشد افقی هستند. 
)مردم آمیز و اجتماعی، آرام و خوش خلق، شیفتۀ خوراک(. اختلافاتی 
بین ســه تیپ یاد شــده گذشته از ویژگی های مشــترک بین آن ها وجود 
دارد کــه می توان آن ها را صفات فرعی نامید. از مهم ترین صفات فرعی، 
یکسان نبودن ویژگی های اصلی در قسمت های مختلف بدن است که از 

روی عکس های گرفته شده به این نتیجه رسید.
در ســال 1971 فلیپ زیمبار دو، روان شــناس دانشــگاه استفنورد و 
همکارانش تصمیم گرفتند با انجام یک آزمایش با استفاده از عکاسی به 
مطالعۀ تأثیر زندانی شدن یازندان بان شدن بپردازند زیمباردو با استفاده از 
لنز عکاسی علاقمند شد که تأثیر متغیرهای موقعیتی بر روی رفتار انسان 

را مورد بررسی بیشتری قرار دهد.
این مطالعات روان شناسان در آن برهه از زمان از این جهت قابل توجه 
است که از دوربین عکاســی برای روند تحقیقات خود استفادۀ فراوانی 
بردند و از آن جا که از عکس اســتفاده کردند و تعدادی از این عکس ها 
باقی مانده است نســبت به سایر پژوهشــگران این عرصه از اهمیت و 

استقبال بیشتری برای اعتبار روایی آن برخوردار بوده است.
ردپای عکاسی تا جایی پیش آمد که در خلق و شکل گیری هنر در مانی 

نقش بسزایی در حوزه های دیگر هنری در تلفیق 
با روان شناسی یافت. هنردرمانی رشته ای است 
که در آن خلق یا مشاهدۀ یک اثر هنری نقاشی، 
سفالگری، عکاســی و موارد مشابه از طریق 
دریافت و بیان احساسات شخص و برای کمک 
به مراجع استفاده می شود. برخلاف هنرکه تنها 
به منظــور خلق اثر هنری انجام می شــود هنر 
درمان گر در چهارچوب اصول روان شناســی، 
با استفاده و تشویق مراجع بیمار برای رفتن به 
موزه یا گالری نقاشــی یا عکاسی و نگاه کردن 
به کتاب های هنری باعث نیروبخشــی از نظر 
معنوی و افزایش آرامش در مراجع می شــود. 
هنردرمانی به عنوان یک شغل و رشتۀ درمانی 
ازســال 1930 وجود آمد. از جمله حوزه هایی 
کــه در حال حاضــر در بســیاری از اوقات از 
هنردرمانی به عنوان بخشــی از درمان استفاده 
می شود، روان شناســی و درمان های فیزیکی 

اســت. هنر درمان گرها در بخش های بازی درمانی، خانواده درمانی در 
فضای آسایشــگاه ها وکودکســتان ها از طریق مختلف به درمان کمک 
می کنــد. از آن جا که هنردرمانی زبانی به غیــر از الفاظ دارد و معمولا 
در مواقعی استفاده می شود که بیماران با مشکلات فیزیکی و احساسی 

در پایان قرن نوزدهم، 
با انتشار عکس های 
اگوستین؛ توسط 
استودیوی عکاسی 
ین  بیمارستان، بیشتر
یک  توجه به پدیدۀ هیستر
شکل گرفت. شارکو، 
یست و  این نورولوژ
روان پزشک فرانسوی 
بیمار را در سالپتویه در 
حضور جمع کثیری از 
تماشاگران و خصوص 
حضور عکاسان معاینه 
می کرد.
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مواجه هســتند و بیان بیم و امید ها برای شــان دشوار است یا نمی توانند 
براحتــی در مورد عصبی بودن و احساســات پیچیدۀ خــود با درمان گر 
صحبت کنند و یا در پروســۀ درمان از خود مقاومت نشــان می دهند و 
ســکوت می کند. درمان گر با استفاده از یک عکس که با مشکل مراجع 
همخوانی دارد، می تواند مقاومت بیمار را بشکند و خشم فروخوردۀ بیمار 
را از طریق واکنش دادن و برون ریزی احساسات سرکوب شده بازکند و 

پس از آن با مشارکت خود مراجع عملا وارد فرایند درمان شود.
جای پای عکس و هنر عکاسی در روان شناسی تا جایی محکم شد که 
یکی از آزمون های مهم روان شناسی شخصیت TAT را پایه گذاری کرد. 
این آزمون در سال 1935 توســط مورگان و مورای در دانشگاه هاروارد 
امریکا ساخته شد، مانند آزمون رورشاخ، در فعالیت های کلینیکی مورد 

استفادۀ فراوان روان شناسی در روانسنجی قرارگرفت. 
آزمون TAT بهتر از هر آزمون دیگر مکانیســم فرافکنی را وارد عمل 
می کند و مخصوصا نیازها و تمایلات جســمی و روانــی آزمودنی ها را 
منعکس می ســازد. مورگان و مورای از روی بخش هایی از زندگی های 
طبیعی آدم های اطراف خود شــروع به عکس گرفتن کردند و ســپس از 
میان عکس های زیاد گرفته شده با قرار دادن تعدادی از آن ها، تصاویری 
را انتخــاب کردند و با ترســیم و تلفیق دو الی ســه عکس با هم در یک 
کاغذ یا کارت، پرداختند و آزمونی را ابداع کردند که به عنوان وســیله و 
روشی برای شــناخت عوامل ناخوداگاه انسان ها و بررسی شیوۀ تحلیل 
آن ها به جامعۀ روان شناسی معرفی شد. به آزمودنی بیست تصویر مبهم 
از اشــخاص و صحنه هایی شبیه شــکل آزمون اندر یافت موضوع نشان 
می دهند و از او می خواهند در مورد هر یک داســتانی بســازد. آزمودنی 
بــا آزاد گذراندن تخیلات خود و بیان هر داســتانی که به ذهنش خطور 
می کند ترغیب می شود. هدف آزمون آشکار ساختن مضامین اساسی در 
فرآورده های تخیلی شخص است. اندریافت apperception، عبارت 
اســت از آمادگی برای شــیوه های معینی از ادراک براساس تجربه های 
گذشتۀ فرد. مردم تصاویر مبهم را طبق اندریافت های خود تفسیر می کنند 

و داستان هایی را برحسب طرح ها و مقولاتی که منعکس کنندۀ تخیلات 
شخصی آنان است، می پرورانند. مسائل خاصی که آزمودنی را ناراحت 
می کند ممکن است در چندین داســتان و یا در انحراف های چشمگیر 
از مضامیــن متداول در یکی دو داســتان منعکس شــود هنگام تحلیل 
پاســخ های آزمودنی به کارت های TAT روان شناس در پی دست یافتن 
به مضامین مکرری اســت که ممکن است نشانگر نیازها، انگیزه ها و یا 

شیوه های ویژۀ شخص در حل و فصل رابط فردی باشند.
یکی دیگر از مقولاتی که هنر عکاســی را درکنار روان شناســی قرار 
می دهد استفاده از رنگ در پس زمینۀ های عکس ها و شناخت تأثیرات 
روانی رنگ بر مخاطبین عکس اســت. دانســتن این مهم را عکاسان 
حرفه ای به جــد دنبال می کنند؛ چون اهل فن عکاســی پی برده اند که 
رنگ ها می تواند باعث تقویت و قوی شــدن حس تصویر شــوند. نور 
محیــط، تنظیمات دوربیــن و منابع نوری قابل کنتــرل، همه می توانند 
فرصت های مناسبی برای خلاقیت و ایجاد رنگ های مناسب در عکس 
عکاسان باشــند. با وجودی که اثر رنگ ها تا حدودی ذهنی است و در 
مورد اشخاص مختلف فرق می کند؛ اما برخی از تأثیرات رنگ ها دارای 
معنی یگانه ای در سراسر جهان هستند؛ رنگ هایی که در طیف رنگ ها 
در ناحیۀ قرمز قرار دارند، به عنوان رنگ های گرم شــناخته می شوند و 
دامنه اش از احساســات گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت 
متغیراســت. رنگ هایی که در ناحیۀ آبی طیف قراردارند رنگ های سرد 
نامیده می شوند و شامل آبی، ارغوانی و سبز هستند. این رنگ ها معمولا 
آرامش بخشند. اما گاهی نیز ممکن است احساس غمگینی و بی تفاوتی 
را به ذهن آورند. روان شناســی رنگ ها به عنوان روش درمان در برخی 
از فرهنگ هــای قدیمی، از جمله مصری ها و چینی ها، از رنگ ها برای 
درمان استفاده می شده است. این کار، که گاهی به آن حتی نوردرمانی یا 
رنگ شناســی نیز گفته می شود هنوزهم به عنوان روش درمان جایگزین 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. استفاده از رنگ های زرد در عکاسی برای 
تحریک اعصاب مخاطب اســتفاده می شود. از رنگ نارنجی برای بالا 
بردن ســطح انرژی استفاده می شــود و از رنگ آبی برای کاهش درد و 
تســکین بیمار و یا نشــان دادن فضای آرام به مخاطب عکس اســتفاده 
می شــود. درکنار تنظیم نور و رنگ ها و دقت در استفاده از آن ها در نوع 
عکسی که می خواهیم بگیریم فیلترهای رنگی لنز هم مانند تمام راه های 
دیگر می توانند در اصلاح رنگ یا تغییر دادن رنگ و ایجاد افکت های زیبا 
مورد اســتفاده قرارگیرند. درکنار فیلترهای رنگی لنز، فیلترهای متعادل 
کنندۀ نور هم در دوربین های امروزی تعبیه شده است که این فیلترها برای 
اصلاح دمای رنگی عکس اســتفاده می شــوند که یا رنگ نور تصویر را 
گرم تر و یا سردتر می کنند و برای متعادل کردن رنگ نور استفاده می شود. 
این فیلترها در شش رنگ اصلی فیروزه ای، سرخابی، قرمز، آبی، سبز و 
زرد کاربرد دارد که با دانســتن از تأثیر روان شناسی رنگ ها در مخاطب، 

عکس های هنری بسیار درخشانی گرفته می شود.
رابطۀ میان عکس و روان شناســی همچنان جــزء ملزومات دنیای 
روان درمان گری است که باگذشــت زمان ارتباط دو طرفۀ این دو دانش 

بیش از پیش خود را نشان می دهد.


